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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

زن؛ عنصر اصلی تشکیل دهنده خانواده
در واقع، خانواده را زن به وجود می آورد و اداره می کند، این را بدانید. 
آن عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است، نه مرد. بدون مرد، ممکن است 
خانواده ای باشــد، یعنی اگر فرض کنیم در خانواده ای، مرد خانواده حضور 
نداشته باشد یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار 
باشــد، خانواده را حفظ می کند، اما اگر زن از خانواده ای گرفته شــد، مرد 

نمی تواند خانواده را حفظ کند، بنابراین، خانواده را زن حفظ می کند.
علت اینکه اسلام، این قدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت می دهد، 
همین اســت که زن اگر به خانواده پایبند شد، علاقه نشان داد، به تربیت 
فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رسید، آنها را شیر داد، آنها رادر آغوش 
خود بزرگ کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی- قصص، احکام، حکایتهای 
قرآنی، ماجراهای آموزنده فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود مثل 
غذای جسمانی چشانید، نسلها در آن جامعه، بالنده و رشید خواهند شد، 
این، هنر زن است و منافاتی هم با درس خواندن و درس گفتن و کارکردن 

و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد.)1(
رابطه زن و شوهر

رابطه درســت زن و مرد این اســت: مودت و رحمت، رابطه دوستی، 
رابطه مهربانی؛ هم یکدیگر را دوســت بدارند و به هم عشق بورزند. هم با 
یکدیگر مهربان باشــند.)2( شما اگر با هم مهربان، سازگار، همکار و همراز 
یکدیگر باشید، فضای زندگی صمیمی و فرزندان شما نیز به لحاظ معنوی 
و اخلاقی سالم خواهد بود. مردان برای همسرانشان و زنان برای شوهرانشان 
احترام حقیقی و یک تکریم واقعی قائل باشــند و اعتماد و اطمینان قلبی 

یکدیگر را جلب کنند.)3( 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.کتاب زن از دیدگاه مقام معظم رهبری، زمستان 78، ص 71.
2. اجتماع خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر، 76/7/30.

3. دیدار با جمعی از نوعرسان کمیته امداد و کارکنان این نهاد، 73/9/3 به نقل از کتاب 
آینه زن صص 123 و 125.

محو در زیارت عاشورا 
روز اول محرم در نوفل لوشــاتو مصادف بود با اولین شبی که مردم ایران 
در پشــت بام ها تکبیر می گفتند. همان شب شخصی از تهران تلفن زد و گفت 
گوشی را می گذارم کنار پنجره تا صدای تکبیر مردم را که با گلوله مخلوط شده 
بود بشنوید. صدا را ضبط کرده خدمت امام بردیم. امام در داخل اتاق تسبیح 
به دســت در حال ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا می خواندند. در 
حالی که ما متوجه مسائل ماه محرم نبودیم، ایشان در سرزمینی زیارت عاشورا 

می خواندند که شاید برای اولین بار در آنجا خوانده می شد. 
*حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پور -  روزنامه رسالت -  68/4/14.

انفاق زن از پول خود
س( آیا زن جایز اســت بدون اذن شوهرش از پولی که 
شــوهرش به او بخشــیده یا از درآمد شغلی خودش انفاق 

مستحبی انجام دهد؟
ج(  اشکال ندارد و اجازه همسر شرط نیست.

تشهد در حال تجافی
س( هنگامی که نمازگزار در نماز جماعت به حالت تجافی 
نشسته است باید تشهد را همراه امام جماعت بگوید یا باید 

سکوت کند تا تشهد امام جماعت به اتمام رسد؟
ج( خواندن تشهد واجب نیست هرچند مستحب است. 
مصرف صدقات در موارد دلخواه

س( آیا می شود مبلغی را که در صندوق صدقات می اندازیم 
به فقیری که می شناسیم بدهیم یا به ازای آن پول، اجناسی 

خرید و به آن شخص داد؟
ج( در صدقات مستحبی اگر صندوق متعلق به کمیته امداد و نهاد 

دیگری نباشد، بلکه صندوق شخصی باشد، مانعی ندارد. 
پوشیدن کفش و یا روسری رنگی

س( دختری جوان هســتم می خواستم بپرسم پوشیدن 
کفش و یا روسری رنگی چه حکمی دارد؟

ج( حجاب و پوشش، باید به گونه ای باشد که علاوه  بر اینکه تمامی 
بدن زن )بجز صورت و دســت ها تا مچ که استثناء شده( را بپوشاند، 

توجه نامحرم را هم جلب نکند.
خرید به شرط سالم بودن 

س( حکم خرید به شرط چاقو چیست؟
ج(  اشکال ندارد. 

 حجاب زن در هنگام دعا
س( آیا زن هنگام دعا کردن باید حجاب داشــته باشد؟ 
منظورم زیارات و أدعیه ای است که در آنها به معصومین )ع( 

سلام می فرستیم، مانند دعای عهد یا زیارت جامعه کبیره؟
ج( در موارد مذکور با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

ارزش خوش اخلاقی
قال النبی)ص(: »حسن الخلق، نصف الدین«

پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: حسن خلق )به نیکی رفتار کردن( 
نیمی از دین است. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- خصال، شیخ صدوق، ص 30

با این پنج گروه رفاقت نکنید!
امام جعفرصــادق)ع( از پدرشــان نقــل می فرماینــد: پــدرم 
علی بن الحســین)ع( به من فرمود: پنج نفر را در نظر داشته باش و با 

آنها همراه و هم صحبت و رفیق راه مشو:
من گفتم: پدر جان آنها چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند:

1- بپرهیز از همراهی و رفاقت با دروغگو، زیرا او به منزله سرابی 
است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می سازد.

2- و بپرهیز از رفاقت با فاســق، زیر او تو را به لقمه ای  و یا کمتر 
از آن بفروشد!!

3- و بپرهیز از رفاقت با بخیل، زیرا او دست از کمک به تو به وسیله 
مالش بردارد، آنگاه که تو بی نهایت بدان نیازمندی.

4- و بپرهیز از رفاقت با احمق، زیرا او می خواهد به تو سود برساند، 
ولی به واسطه حماقتش به تو  زیان می رساند.

5- و بپرهیــز از رفاقت با قاطع رحم، زیرا من یافتم او را که صد 
جای قرآن کریم به او لعن شــده است: سوره محمد آ یه 23 - سوره 

رعد آیه 24، سوره بقره آیه 27 )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 4، ص 86

مفهوم نهادینه شدن و راهکارها
پرسش:

نهادینه شــدن یا نهادینه کردن چیست و چه راهکارهایی 
برای نهادینه شدن افکار، ارزش ها و باورهای فردی و اجتماعی 

وجود دارد؟
پاسخ:

مفهوم نهادینه شدن
مفهوم نهادینه شدن یا نهادینه کردن در لغت به معنی تثبیت کردن 
و جا انداختن چیزی است )لغتنامه دهخدا(، و در اصطلاح بنابه تعریفی 
که در جامعه شــناختی از آن صورت گرفته اســت: نهادینه شدن فرایند 
منظمی از هنجارها، پایگاه ها و نقش های به هم پیوسته است که جامعه 
آن را پذیرا شــده است، ازطریق نهادینه شدن رفتارهای خودانگیخته و 
پیش بینی ناپذیر، جای خود را به رفتار نظام یافته و پیش بینی پذیر می دهد. 
بنابراین از منظر جامعه شناســی زمانــی می گویند که چیزی، فکری یا 
پدیده ای نهادینه شده است که در روند استواری مبتنی بر سازمان یافته 
شدن، سیستماتیک شدن، و ثابت شدن قرار گیرد، و نقش و کارکردهای 
آن مشخص شود. در این صورت است که ما در معرض نهادینه شدن آن 

پدیده یا ارزش ها هستیم.
بــا توجه به تعاریف و مطالب مذکــور می توانیم چنین نتیجه گیری 
کنیم که ارزش ها و هنجارها وقتی نهادینه می شــوند که از ویژگی های 

زیر برخوردار باشند:
1- پذیرش اجتماعی )یا فردی( درباره آن پدیده صورت گرفته باشد، 

بلکه به حد ثبات و دوام رسیده باشد.
2- به طور نظام یافته و سیستماتیک باشد.

3- ازطریق شــناخت آن ارزش ها بتوان رفتارهای افراد متلزم به آن 
را پیش بینی نمود.

4- عمل براساس آن ارزش ها نیاز به فشار واردکننده بیرونی نداشته 
باشد.

5- رفتار برخلاف آن ارزش ها موجب سرزنش درونی از جانب فرد و 
بیرونی ازجانب هم نوعان گردد.

بنابراین نهادینه شــدن یا درونی سازی ارزش های فردی و اجتماعی 
فرایندی است که طی آن فرد با کسب آگاهی و شناخت نسبت به چیزی و 
با الگوی رفتاری خود قرار دادن آن بدون فشار خارجی به آن عمل می کند، 
که در این راســتا با تداوم و ثبات آن جزئی از شــخصیت وی می گردد و 
در طول زمان ادامه پیدا می کند. اما از منظر اجتماعی زمانی گویند فکر، 
ارزش و یا پدیده ای نهادینه شــده که در روند استواری و دوام مبتنی بر 
سازمان یافته شدن، سیستماتیک شدن و ثابت شدن قرار گیرد و نقش 
و کارکردهای آن مشــخص شود. در این صورت هست که ما در معرض 
نهادینه شدن آن پدیده هستیم. درنتیجه با توجه به این تعریف در بعد 
اجتماعی می توان گفت: هر پدیده ای وقتی نهادینه می شود که: 1- سازمان 
یافته و سیستماتیک باشد. 2- ثابت شده و در جامعه پذیرفته شده باشد. 

راهکارهای نهادینه سازی
با توجه به تعریفی که از نهادینه شــدن ارزش ها، افکار و پدیده های 
مختلف در جامعه و شاخص های آن عنوان شد، هرگاه بخواهیم یک فعل و 
یا کنشی در جامعه نهادینه شود دو راهکار کلان باید درمورد آن پیاده سازی 
شود: 1- راهکار اول را باورسازی می نامیم. چراکه آن فعل و کنش که از 
یک نظام ارزشــی یا فرهنگی نشات می گیرد، ابتدا باید در افکار و اذهان 
مردم تبدیل به یک باور شــود که اراده جمعی آنان خواهان آن باشــد و 

مطالبه پیاده سازی و تحقق آن را در جامعه پیدا کنند.
راهکار کلان دوم نهادسازی است، بدین معنا که ارزش ها و باورها 
باید در قالب نهادها، ســازمان ها و نظام های تشــکیلاتی قرار گیرد تا 
بــروز و ظهور خارجی پیدا کند و ثمرات و آثار آن را مردم با توجه به 
همان ویژگی ها و شاخص های نهادینه شدن ببینند و احساس کنند. 
در غیر این صورت فرایند نهادینه شدن کامل نیست و در مقام حرف 

و سخن باقی می ماند.

پیام واحد انبیا به سالکین: 
در تشخیص مصداق اشتباه نکنید!

)بدان ای سالک راه خدا!( انبیا و اولیاء خطاب به تک تک افراد گمراه 
بشر می گویند: تو یک چیز مهمی می خواهی اما نمی دانی که آن چیست؟ 
اینکه »چیزی را می خواهی« در نهاد تو وجود دارد، اما این شــیئ »بود 
مطلق« )وجود صرف( است نه دنیای فانی که فریبش را خورده ای. تو از 
»نبود و نیســتی« فرار می کنی و می خواهی به »هستی و وجود« دست 
پیدا کنی که شدت و قوت )و دوام( داشته باشد. )و زود فانی نشود و آن 

چیزی جز ذات اقدس حق تعالی نیست که تو به دنبال آن هستی(.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی )حب به دنیا( آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 89

در نخســتین بخش از مطلب حاضر دو مورد 
از مهارت های شناختی شــامل خدا شناسی و 
انسان شناختی برای ایجاد و افزایش تحمل فقدان 
عزیزان بررسی شد. در ادامه بقیه موارد تشریح 

از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
***

  ج. روان شناختی
1. نگرش مثبت به زندگی: براســاس آموزه های 
دینــی، یکی از ویژگی های مهم زندگی دنیا، توأم بودن 
آن با درد و خوشحالی، سختی و راحتی است. کسی را 
در دنیا نمی توان یافت که همواره در خوشــحالی به سر 
ببرد، همان گونه که شخصی را نمی توان یافت که همیشه 
غمگین باشد. آدمی به تناسب ظرفیت وجودی، براساس 
طبیعــت زندگی دنیایی، حیاتی توأم با خوشــایندها و 
ناخوشایندها دارد. برعکس، سعادت اخروی همراه هیچ 
گرفتاری و غم و غصه ای نیست.چنانکه قرآن می فرماید:

- »هیچ خســتگی ای در آنجا به آنها نمی رســد و 
هیچگاه از آن اخراج نمی گردند«. )حجر: 48(. 

  نگــرش مثبت به زندگی به معنای آن اســت که 
آدمی ـ براساس اعتقاد به اینکه جهان هستی با حکمت 
الهی می چرخد و حوادث، بدون دلیل و مصلحت نیست 
ـ حوادث زندگی را بامعنا و نظام مند بشمارد. معناداری 
زندگی آن است که انسان سختی ها را لازمه اجتناب ناپذیر 
زندگی، ابزار آزمایش، فراهم آورنده زمینه رشد و کمال، 
رســیدن به پاداش الهی و ابزار برگشــت دهی آدمی به 

سوی خدا بداند.
قــرآن کریم، برای تحمل هر ســختی و گرفتاری، 
خصوصا تحمل فقدان، به این نوع نگرش مثبت به زندگی 

در آیاتی تصریح کرده است:
ـ »و ما شــما را با بدی هــا و خوبی ها می آزماییم«. 

)انبیاء: 35(؛
ـ »و اما هنگامی که برای امتحان، روزیی اش را بر او 

تنگ می گیرد...« )فجر: 16(؛
- »قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و 
کاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش می کنیم«. 

)بقره: 155(؛
- »آنهــا که هرگاه مصیبتی به ایشــان می رســد، 
می گویند: ما از آن خداییم و به ســوی او بازمی گردیم. 
آنان همان ها هســتند که الطاف و رحمت خدا شــامل 
حالشان شده و آنانند هدایت یافتگان. ـ )بقره: 156ـ157(؛
ـ »فساد در خشکی و دریا به سبب اعمالی است که 
مردم انجام داده اند، آشــکار شد، خدا می خواهد نتیجه 
بعضی از اعمال آنها را به آنان بچشاند، شاید بازگردند«. 

)روم: 41(.
   این آیه شریفه ناظر است بر وبال دنیایی گناهان 
و چشاندن وبال بعضی از آنها نه همه آنها. معنای اینکه 
فرمود »لعلهم یرجعون« آن است که خداوند می چشاند 
آنچه را می چشــاند، برای اینکه شــاید از شرکشــان و 
گناهانشان دســت بردارند و به سوی توحید و اطاعت 
برگردند.)1( چنان که در آیه ای دیگر به رسیدن مصیبت 
به واســطه اعمال تصریح کرده و فرموده اســت: »وَمَا 
ٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أیَدِْیکُمْ« )شوری: 30(؛  أصََابکَُم مِن مُصِیبَهًْ
هر مصیبتی به شــما رسد به ســبب اعمالی است که 

انجام داده اید.
کلمه مصیبت به معنای هر ناملایمی اســت که به 
انسان برسد؛ گویی از ره دور به قصد آدمی حرکت کرده 
تا به او رسیده است و مراد از جمله »ما کسبت ایدیکم« 

گناهان و زشتی هاست.)2(
در آیه از ضمیر جمع استفاده شده است، ولی بدان 
معنا نیست که منحصر در مصائب اجتماعی باشد بلکه 
براســاس این اصل کلی که اعمال آدمی با حوادث عالم 

رابطه مستقیم دارد، شامل مصائب فردی نیز می شود.
از مجموع آیات مذکــور و آیات دیگر این حقیقت 
بروشنی آشکار می شود که ناخوشایندهای زندگی دارای 
بار معنایی است که آدمی باید مطابق آن معانی ارزیابی 
مثبت نسبت به حوادث داشته باشد که بعضی از آن بار 
معنایی، عبارت از این است که حوادث وسیله آزمایش، 
فراهم آورنده زمینه رشد و کمال، رسیدن به پاداش الهی 

و برگشت آدمی به سوی خداست.
روشن اســت که اگر آدمی چنین نگرشی )معنادار 
بودن حوادث( درباره حوادث زندگی داشته باشد، شدائد، 
بویــژه فقدان عزیز برای او تنش زا نیســت، بلکه چنین 

نگرشی بر توان تحمل او می افزاید.
تحمل ناپذیری حوادث به ســبب آن اســت که از 
زندگــی، راحتی بدون ســختی را انتظــار داریم و این 
ریشــه در غیرواقعی بودن شناخت ما از دنیا دارد. آنچه 
مهارت های مقابله با ســختی ها را بــه وجود می آورد و 
زندگی را تحمل پذیر می سازد، پذیرش این واقعیت است 
که ســختی ها اجتناب ناپذیر است. اگر انسان بداند دنیا 
جای راحتی نیست، راحت زندگی می کند و از ناملایمات 

به تنگ نمی آید.)3( 
اگر ما از ناملایمات به تنگ می آییم برای آن است که 
ناملایمات را بی حاصل و بی معنا می دانیم، در حالی که به 
واسطه شدائد، استعدادهای بالقوه آدمی شکوفا می شود 
و او از تباه شدن و نابودی نجات می یابد. به تعبیر استاد 
مطهّری:آدمی باید مشقت ها تحمل کند و سختی ها بکشد 
تا هستیِ لایقِ خود را بیابد. خدا برای تربیت و پرورش 
جان انسان ها دو برنامه تشریعی و تکوینی دارد و در هر 
برنامه، شــدائد و سختی ها را گنجانیده است. در برنامه 
تشــریعی، عبادات را فرض کــرده و در برنامه تکوینی، 
مصائب را در سر راه بشر قرار داده است. روزه، حج، جهاد، 
انفاق، نماز، شدائدی است که با تکلیف ایجاد گردیده و 
صبر و اســتقامت در انجام آنها، موجب تکمیل نفوس و 
پرورش استعدادهای عالی انسانی است. گرسنگی، ترس، 
تلفات مالی و جانی، شدائدی است که در تکوین پدیده 
آورده شده است و به طور قهری انسان را دربر می گیرد.)4( 
بی تابی و بی قراری آدمی در شدائد به آن علت است 
که همان گونه که برای خوشایندهای زندگی معنا می یابد، 
برای ناخوشایندها معنا نمی یابد، بلکه از سختی ها ارزیابی 
منفی می کند. بدیهی است که ارزیابی منفی توان آدمی را 
در تحمل مصائب کاهش می دهد. قرآن کریم به زیبایی، 
تحمل نکردن ناخوشایندها را نتیجه ارزیابی منفی دانسته 
ا إذَِا مَا ابتَْلَاهُ فَقَدَرَ عَلیَْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ  و فرموده است: »وَأمََّ
رَبيِّ أهََاننَِ« )فجر: 16(؛ و اما هنگامی که برای امتحان، 
روزیش را بر او تنگ می گیرد، مأیوس می شود و می گوید: 

پروردگارم مرا خوار کرده است.
 اینکه انســان تنگیِ روزی ر ا خواری می شــمرد، 
نوعی از ارزیابی منفی اســت، غافل از آنکه تنگیِ روزی 
ســبب خواری و ذلت نیســت، بلکه حداقل باید گفت 
وسیله آزمایش اســت. به همین جهت تأکید می شود 
که از مهارت های تحمل فقدان، نگرش مثبت به زندگی 
)معنایابی حوادث( است.آشــکار اســت که بدبینی به 
جهان و اعتقاد داشتن به اینکه عالم، بدون غایت پدید 
آمده و در حوادث و رویدادها هیچ گونه مصلحتی متصور 
نیســت، بسیار رنج آور و دردناك است. اینکه مؤمنان از 
بهترین آرامش و آسایش روانی برخوردارند، بدان علت 
است که جهان و رخدادهای آن را هدفدار و از روی علم 
و حکمت می دانند، نه اینکــه رویدادهای این عالم، بر 
محور گیجی، منگی و بی خبری از نتایج کار، استوار شده 
باشد. یکتاپرستان درباره بدی ها و شر بر این عقیده اند که 
هیچ چیز بیهوده و حساب نکرده نیست. بدی ها و بلایا، 
یا کیفری هســتند عادلانه یا امتحان و ابتلایی هستند 

هدفدار و پاداش آور.)5( 
2. نگــرش مثبت به مرگ )معناداری مرگ( و 
ابدی بودن انسان: آموزه های دینی، علاوه بر آنکه مرگ 
را یک ســنت همگانی معرفی نموده، این واقعیت را هم 
به آدمی گوشزد کرده است که مرگ مساوی با نیستی 
و پوچی نیست، بلکه سرآغاز زندگی ابدی است. پرواضح 
اســت شخصی که نگرش مثبت به مرگ داشته باشد و 

براســاس آموزه های قرآن، همه هستی براساس نظام حکمت و مشیت 
الهی ســامان یافته و برای هر چیزی مقدر و اندازه ای است که نمی تواند از 
آن خارج شــود. مقدرات الهی به دو دسته تقسیم می شود: 1. مقدراتی که 
براســاس حکمت کلی آفرینش مقرر شده و ثابت و تغییرناپذیر است؛ زیرا 
تغییر در آن خلاف حکمت و فلســفه آفرینش اســت؛ 2. مقدراتی که قابل 

تغییر است؛ زیرا تغییر در آن خلاف حکمت نیست.
به عنوان نمونه خداوند برای هر انســان و امتی دو اجل معلق و حتی 
)مســمی( در نظر گرفته است. اجل حتمی، اجلی است که در آن تغییری 
راه نمی یابد؛ اما اجل معلق در اختیار ما اســت. به این معنا که رفتار ما در 
کوتاهی و بلندی عمر تأثیر دارد. در روایات بیان شده که صله رحم و قطع 
آن موجب افزایش و کاهش عمر انسان می شود. این کاهش براساس ساختار 

اجل معلق است.
پس انسان می تواند مقدرات خویش را تغییر دهد. خداوند در آیات 38 و 
39 سوره رعد از محو و اثبات مقدرات سخن به میان می آورد و در آیات 21 تا 
26 سوره مائده بیان می کند که چگونه یهودیان مقدرات خویش را تغییر دادند.
یکی از راه های تغییر در مقدرات دعا توسط خودانسان یا کسانی است 

که اهل شفاعت هستند)ابراهیم، آیه 10؛ نوح، آیات 2 تا 4(.
خداوند در آیه 11 ســوره رعد به صراحت از امکان تغییر در سرنوشت 
فرد و جامعه با تغییر رفتار و افکار ســخن به میان آورده و در آیه 96 سوره 
اعراف روشن می سازد که انسان و جامعه انسانی می توانند با عملکرد مثبت 
و منفی خود چون ایمان و تقوا یا کفر و فجور، برکات زندگی خود را افزایش 
یا کاهش داده و حتی از میان ببرند. پس بیاییم با شناخت وسایل و اسباب 

تغییر سرنوشت و تقدیر، مقدرات خود را قبل از امضا و قضا تغییر دهیم.

مقدرات و سرنوشت تغییرپذیر

مهارت های تحملِ فقدان عزیزان در قرآن
عبدالعلی پاکزاد                                                                                                       بخش دوم

مثبت‌نگری‌و‌‌رضا‌به‌قضای‌الهی

 نگرش مثبت به زندگی به معنای آن است که آدمی ـ براساس اعتقاد 
به اینكه جهان هستی با حكمت الهی می چرخد و حوادث، بدون دلیل و 
مصلحت نیست ـ حوادث زندگی را بامعنا و نظام مند بشمارد. معناداری 
زندگی آن اســت که انسان سختی ها را لازمه اجتناب ناپذیر زندگی، 
ابزار آزمایش، فراهم آورنده زمینه رشد و کمال، رسیدن به پاداش الهی 

و ابزار برگشت دهی آدمی به سوی خدا بداند.

برای آن معنایی قائل باشد، این نوع بینش، فقدان را قابل 
تحمل می  کند؛ زیرا چنین شخصی براساس آموزه های 
وحیانی، مرگ را پایان حیات نمی شــمارد، بلکه زندگی 
دنیا را مقدمه حیات آخرت می داند و گذر از این جهان 
را به ســوی جهان آخرت و برگشــت به سوی خدا را 

ضروری می داند.
 در آیات و روایات به معنادهی مرگ )بازگشــت به 

سوی خدا( تصریح شده است، از جمله:
- »و اگر بمیرید یا کشته شوید، به سوی خدا محشور 

می شوید«. )آل عمران: 158(؛
»و همه آنان )روز قیامت( نزد ما احضار می شوند«. 

)یس: 32(؛
ـ »و هر انسانی مرگ را می چشد، سپس شما را به 

سوی ما بازمی گردانند«. )عنکبوت: 57(.
 از چنین آیاتی برمی آید که مرگ دارای معناست؛ 
یعنی مرگ، نیستی و پوچی نیست، بلکه نخستین گام 
به سوی جهان آخرت و بازگشت به سوی خالق هستی 
است. جالب توجه آنکه قرآن برای رساندن معنادار بودن 
مرگ، از آن به توفّی تعبیر کرده است. به اتفاق نظر تمام 
لغت نویسان »توفّی« یعنی استیفا کردن و تحویل گرفتن 
ُ یتََوَفَّی الْنَفُسَ حِینَ مَوْتهَِا«  یک چیز به گونه کامل. »الَلّ
)زمــر: 42(؛ خدا نفس ها را در وقت مردن به تمام و به 

کمال می گیرد.)6( 
این تعبیر بیانگر آن است که مرگ دارای معناست 
و آن این اســت که مرگ، مقدّمه ورود به جهان آخرت 

است نه نیستی و پوچی و پایان حیات.

 در آیات متعددی از این تعبیر )توفّی( استفاده شده 
است که دو نمونه ذکر می شود:

لَ بکُِمْ ثمَُّ إلِیَ  لکَُ المَْوْتِ الذَِّي وُکِّ  1. »قُلْ یتََوَفَّاکُم مَّ
رَبکُِّمْ ترُْجَعُونَ« )ســجده: 11(؛ بگو فرشته مرگ که بر 
شــما مأمور شده روح شما را می گیرد، سپس شما را به 

سوی پروردگارتان بازمی گرداند.
ُ یتََوَفَّــی الْنَفُسَ حِیــنَ مَوْتهَِا«)زمر: 42(؛   2. »الَلّ

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند.
به تعبیر استاد مطهّری: مجموعا آنچه که ما از آیات 
قرآن می فهمیم این اســت که مــردن در منطق قرآن 
تباهی نیست، صرف خراب شدن نیست، انهدام نیست، 
بلکه مرگ انتقال اســت و آن که می میرد در همان آنی 
که می میــرد، در لحظه ای که می میرد، از اینجا منتقل 
می شود به جای دیگر و در جای دیگر زنده است. هست 
و هســت و هست، تا روز قیامت که مسئله قبور و حشر 

جسمانی پیدا شود و بدن ما از خاك بیرون بیایند.)7( 
براساس همین اصل قرآنی که مرگ معنادار است، 
معصومان )ع(هم به معنادار بودن مرگ تصریح کرده اند 
تــا آدمی در پرتو نگرش مثبت به مرگ، احساســات و 
هیجانات خویش را مهار کند و توان تحمل فقدان )مرگ 

عزیزان( را افزایش دهد.
حضرت محمّدبن علی علیهم السلام فرمود: شخصی 
به علی بن الحسین )ع( عرض کرد: مرگ چیست؟ فرمود: 
برای مؤمن، مانند از تن درآوردن لباس چرکین و پر از 
شپش و رهایی از قیدها و زنجیرهای گران و ملبس شدن 
به فاخرترین لباس و )بوییدن( خوشبوترین بوی ها و سوار 
شدن بر )رام ترین( مرکب ها و مأوا گرفتن در مأنوس ترین 
منازل و برای کافران مانند از تن به درآوردن لباس های 
فاخــر و انتقــال از منزل های مأنوس و بــر تن کردن 
چرکین ترین و زبرترین لباس ها و رفتن به وحشتناك ترین 

منازل و )چشیدن( سخت ترین شکنجه هاست.)8( 
براســاس همین بینش که مرگ بازگشت به سوی 
خدا و لقای معبود است، امام حسین علیه السلام مرگ 
را در آغوش می گیرد. حضرت زین العابدین)ع( فرموده 
اســت: در روز عاشــورا آنگاه که کار به امام حسین )ع(

دشــوار شــد، چون یاران آن حضرت بر چهره اش نگاه 
می افکندند، بروشنی محسوس بود برخلاف دیگران که 
رنگ پریده و مضطرب گشــته اند و دندانشان می لرزد و 
تپش قلبشان بیشتر شده و تغییر کرده، ایشان و چند تن 
از خواص با چهره ای درخشان و بدنی کاملًا آرام و دلی 

مطمئــن در صحنه بودند، بعضی از آنان به بعض دیگر 
می گفتند: بنگرید که آنان چگونه از مرگ نمی هراسند! 
در آن صحنه وحشتناك امام حسین به ایشان می فرمود: 
پایداری کنید ای گرامی زادگان. مرگ چیزی نیست جز 
پلُی که شما را از سختی و آسیب می گذراند و به بهشت 
عظیم و نعمت های جاودان می رساند. کدام یک از شما 
دوست ندارد که از زندانی به قصر منتقل شود، در حالی 
که آن برای دشــمنانتان همانند پلی است که آنها را از 
کاخ به زندان و شکنجه گاه می رساند. زیرا پدرم از پیامبر 
خدا )ص( برایم بازگفت: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر 
است و مرگ پل مؤمنان به بهشت ایشان و پل کافران به 
آتش سوزان دوزخ است. نه این را به من دروغ گفته اند و 

نه من دروغ می گویم.)9( 
آری اگر آدمی نگرشــی مثبت به مرگ )معناداری 
مرگ( داشــته باشــد، توان تحمل او بر فقدان افزایش 
می یابــد. به قول کلینکه: وقتی برای مرگ معنایی پیدا 

کنیم، کنارآمدن با آن آسان تر خواهد بود.)10( 
مطابق آموزه های دینی، اگر مرگ ملاقات ذات اقدس 
حق باشد، چه چیزی شیرین تر از آن وجود دارد که آدمی 

به دنبال آن بگردد؟
 د. جهان شناختی

1. مرگ، ســنتی همگانی: یکی از مهارت های 
شــناختی ارائه شــده در قرآن بر تحمل فقدان )مرگ 
عزیزان( این اســت که مرگ را یک ســنت همگانی و 
عمومی معرفی کرده اســت. چون آدمی اگر باور داشته 
باشد روزی باید از این جهان کوچ کند و به سرای دیگر 

بــرود، به هنگام مرگ عزیزان این باور توان تحمل او را 
افزایــش می دهد. با این نــوع بینش او با خود می گوید 
عزیزم ســرانجام روزی می بایست کوچ می کرد و ندای 
حق را لبیک می گفت و آن کسی که می آورد و می برد 
مالک آدمی اســت و بشر هیچ اختیاری در آوردن بشر 
به سرای دنیا و بردن آن به سرای دیگر ندارد: »إنِاَّ نحَْنُ 
نحُْیِي وَنمُِیــتُ وَإلِیَْنَا المَْصِیرُ« )ق 43(؛ ماییم که زنده 

می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست.
 وانگهــی بی تابی کــردن، عزیز از دســت رفته را 
بازنمی گرداند، بلکه ســبب افزایــش نگرانی و مصیبت 
می شود. در آیات متعددی به این سنت همگانی تصریح 

شده است، از جمله:
»کُلُّ نفَْسٍ ذَآئقَِهًُْ المَْوْتِ« )آل عمران: 185(؛ هرکسی 

مرگ را می چشد.
 این آیه به قانونی اشاره می کند که بر تمام موجودات 
زنده جهان حاکم است و می گوید تمام زندگان خواه و 

ناخواه روزی مرگ را خواهند چشید.)11( 
 »هرجا باشــید مرگ شما را درمی یابد، هرچند در 

برج های محکم باشید«). نساء: 78(؛
» بگو مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما 

ملاقات خواهد کرد«. )جمعه: 8(.
 جالب توجه آنکه قرآن کریم برای باوراندن این سنت 

در دو آیه از مرگ، به یقین تعبیر کرده است.
» و پــروردگارت را عبادت کن تا یقین )= مرگ( تو 

فرا رسد«.)حجر: 99(؛
 مراد از یقین در این آیه مرگ اســت. زیرا به ناچار 

به وقوع خواهد پیوست.)12( 
- »و همواره روز جزا را انکار می کردیم؛ تا زمانی که 

مرگ ما فرا رسید«. )مدثر: 46ـ47(.
 معروف در میان مفسّــران این است که منظور از 
»یقین« در اینجا مرگ است؛ چون مرگ برای مؤمن و 

کافر امری یقینی محسوب می شود.)13( 
تعبیر کردن از یقین به مرگ اشاره به این است که هر 
قوم و جمعیتی، هر عقیده ای داشته باشند و هر چیز را 
بتوانند انکار کنند، این واقعیت را نمی توانند منکر شوند 
که زندگی سرانجام پایانی دارد. و از آنجا که انسان ها به 
سبب عشق به حیات یا به گمان اینکه مرگ مساوی فنا 
و نابودی مطلق است، همواره از نام و مظاهر آن گریزانند، 
مُ« )نساء: 78( به آنها گوشزد می کند که  تعبیر »یدُْرکِکُّ
گریختن از این واقعیت قطعی عالم هستی بیهوده است؛ 
زیرا معنای »یدرککم« این است که کسی از چیزی فرار 

کند و آن به دنبالش بدود.)14( 
معصومــان )ع(هم به این ســنت عمومی تصریح 
کرده و از این مهارت شناختی برای تحمل فقدان بهره 
جسته اند. از جمله علی )ع( فرموده اند: »نفس المرء خطاه 
الی أجله«؛)15( ،نفس های آدمی گام های او به سوی مرگ 
هًًْ و أجَلاً«؛)16(،همانا  است. نیز فرموده اند: »انّ لکُِلِّ شی ءٍ مُدَّ

هر چیزی را وقت مشخص و سرآمدی معین است.
 امام حسن عسکری )ع( به واسطه پدران بزرگوارش 
از موســی بن جعفر )ع(روایت کرده که ایشان فرمودند: 
وقتی مرگ اسماعیل فرزند بزرگ پدرم امام صادق)ع( 
را به او خبر دادند... رو به حضرت کردند و گفتند: یابن 
رسول الّل! چیز شگفتی می بینیم، شما به مصیبت فقدان 
فرزند دلبندتان گرفتار شده اید و با این حال، رخسارتان 
کاملًا عادی اســت! حضرت فرمودنــد: چرا این چنین 
نباشم که شما می نگرید و حال آنکه در خبر راستگوترین 
راستگویان ،رسول خدا آمده است که فرموده: من و شما 
همگی شربت مرگ را خواهیم نوشید، پس آنان که مرگ 
را شناختند و آن را در پیش چشم خود قرار دادند یعنی 
فراموشش نکردند البته می دانند که مرگ روزی گریبان 
آنان را خواهد گرفت و ایشــان را خواهد ربود، ناگزیر به 

فرمان و خواست حق تسلیم خواهند بود.)17( 
2. تصادفــی نبودن مصائب: یکی از عواملی که 
ســختی غم فقدان را برای صاحب عزا افزایش می دهد، 
تصادفی پنداشتن و خارج از قاعده دانستن مرگ عزیزان 
است. اگر آدمی به قضای حتمی الهی اعتقاد داشته باشد، 
توان تحمل او بر مصیبت افزایش می یابد. برای روشــن 

شدن این مهارت شناختی قضا و قدر معنا می شود. »قضا« 
به معنای حکم و قطع و فیصله دادن است و »قدر« به 
معنای اندازه و تعیین حد اســت. حوادث جهان از آن 
جهت که وقوع آنها در علم و مشیت الهی قطعیت یافته، 
مقتضی به قضای الهی اســت و از آن جهت که حدود و 
اندازه و موقعیت زمانی و مکانی آنها معین شــده، مقدّر 

به قدر الهی است.)18( 
در تعالیم اســلامی به بشــر آموزش داده شده که 
همه چیز در عالم دارای اندازه و حدی اســت و هر چه 
در عالــم رخ می دهد به اذن خدا و تقدیر الهی اســت. 
»وَکُلُّ شَــيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ« )رعد: 8(؛ و هر چیز نزد او 

مقدار معینی دارد.
 در مورد مرگ هم به تقدیر الهی بودن تصریح شده 
رْناَ بیَْنَکُمُ المَْوْتَ وَمَا نحَْنُ بمَِسْبُوقیِنَ«  اســت: »نحَْنُ قَدَّ
)واقعه: 60(؛ ما در میان شــما مرگ را مقدّر ساختیم و 

هرگز کسی بر ما پیشی نمی گیرد.
رْناَ بیَْنَکُمُ المَْوْتَ« این است   منظور از جمله »نحَْنُ قَدَّ
که بفهماند اولاً مرگ حق است و در ثانی مقدّر از ناحیه 
اوســت. نه اینکه مقتضای نحوه وجود یک موجود زنده 
باشــد، بلکه خدای تعالی آن را برای این موجود، مقدّر 
کــرده؛ یعنی او را آفریده تا فلان مدت زنده بماند و در 

رأس آن مدت بمیرد.)19( 
- »هیچ مصیبتــی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا و 
هرکســی به خدا ایمان آورد، خداوند قلبش را هدایت 

می کند و خدا به هر چیز داناست«. )تغابن: 11(.
 در آیه ای دیگر به مقدّر بودن حوادث اشاره می کند 

و فایده آن را این می داند که انســان نه از ناخوشــی ها 
غمگین شود و نه از خوشی ها سرمست: »هیچ مصیبتی 
ناخواســته در زمین و نه در وجود شــما روی نمی دهد 
مگــر اینکه همه آنها قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در 
لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است. 
این برای آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف 
نخورید و به آنچه به شما داده است، دلبسته و شادمان 

نباشید«. )حدید: 22ـ23(.
 باور به مقدّر بودن حوادث انسان را در برابر آن بیمه 
می کند تا بتواند ســختی ها را تحمل کند و از گزندش 
در امان باشــد. علی )ع(به نقش برجسته باور به تقدیر 
الهی تصریح فرموده اســت: »نعِْمَ الطّــاردُ للِهَْمَّ الاتِکّال 
علی القدر«؛)20( ،بهترین دفع کننده غم و اندوه، تکیه 

بر تقدیر الهی است.
 امام صادق)ع(نیز برای افزایش تحمل در مشکلات، 
انســان ها را به مقدّر بودن حوادث رهنمون ســاخته و 
فرموده اســت: »ان کانَ کُلُّ شَی ءٍ بقضاءٍ مِن الّلِ وَ قَدَرِهِ 
فَالحُْــزْنُ لماذا؟«؛)21(اگر هر چیزی به قضا و قدر الهی 

است، پس اندوه برای چیست؟!
 آری یکی از مهارت های شناختی برای تحمل مرگ 
عزیزان در قرآن مقدّر بودن حوادث از جانب خداست که 
در آیاتی بدان تصریح شده است. بر پایه همین شناخت، 
اگر انسان به مقدّر بودن حوادث باور داشته باشد و آن را 
تصادفی نپندارد، توان تحمل او بر مرگ عزیزان افزایش 
می یابد، چون شخصی که به قضا و قدر الهی باور دارد، 
برای هر چیزی اندازه و حدی از طرف خدا قائل است و 

همه حوادث را مقدّر از ناحیه خدا می داند.
3. معادباوری: در باب معاد و زندگی پس از مرگ، 
دو نوع جهان بینی وجود دارد: بر پایه یکی، پس از مرگ 
همه چیز تمام می شــود؛ اما بر پایه دیگری، انسان پس 
از مرگ برای همیشه باقی می ماند. فلسفه دین و ارسال 
رسل این است که انسان متقاعد شود زندگی دنیا اصلی 

نیست، بلکه مقدّمه ای است برای سرای دیگر.)22( 
راز اصرار قرآن بر آگاهی بخشی به وقوع معاد و فلسفه 
آن این اســت که نوع بینش آدمی در رفتارش اثرگذار 
است؛ چون شناخت، منشأ رفتار و احساسات آدمی است.

 نمونه قرآنی بر تأثیر شناخت و باور در رفتار آدمی، 
ایمان آوردن ســاحران فرعون، به خداوند است. حداقل 
رهیافت آیات سوره »طه« این است که عامل اصلی تغییر 
عقیده و رفتار آنان در برابر تهدید فرعون، شناخت و باور 
بوده اســت. آنان چون به فنون و رموز سحر آگاه بودند 
بروشــنی دریافتند که عمل حضرت موسی )ع( سحر و 
جادو نیســت، بلکه معجزه الهی است. قرآن کریم نقش 
باور آنها بر تحمل تهدیدات و شــکنجه ها را به زیبایی 
ترســیم کرده است: »گفتند: سوگند به آن کس که ما 
را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده 

مقدّم نخواهیم داشت، هر حکمی می خواهی بکن، تو تنها 
در این زندگی دنیا می توانی حکم کنی«. )طه / 73 (.

 از این آیه و آیات 74 و 75 همین ســوره برمی آید 
عاملی که توانست سختی ها و شکنجه های فرعون را برای 
آنان قابل تحمل کند معادباوری بود. به لحاظ کارکرد و 
نقش معادباوری در تحمل سختی ها و مصائب و همچنین 

تعدیل غرایز و افکار، خداوند در آیاتی:
 اولاً زندگــی واقعی و دارالقــرار را آخرت معرفی 

کرده است:
»وَإنَِّ الْخِرَهًَْ هِــيَ دَارُ القَْرَارِ« )غافر: 39(؛ و آخرت 

سرای همیشگی است.
ارَ الْخِرَهًَْ  نیَْا إلَِاّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ »وَمَا هَذِهِ الحَْیَاهًُْ الدُّ
لهَِيَ الحَْیَوَانُ لوَْ کَانوُا یعَْلمَُونَ.«؛ این زندگی دنیا چیزی 
جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت 

است، اگر می دانستند! )عنکبوت: 64(
 کلمه »لهو« به معنای هر کار بیهوده ای اســت که 
انســان را از کار مهم و مفیــدش باز بدارد و به خودش 
مشغول سازد. بنابراین یکی از مصادیق لهو، زندگی مادی 
دنیا اســت؛ چون آدمی را با زرق و برق و آرایشِ فانی و 
فریبنده خود از زندگی باقی و همیشگی بازمی دارد و به 
خود مشغول و سرگرم می کند و کلمه »لعب« به معنای 
کارهای پشت ســرهمی است که با نظامی معین و در 

عین حال بیهوده و بی فایده انجام می شود.)23( 
به نظر می رســد، توصیف زندگی دنیا به لهو و لعب 
و توصیف ســرای آخرت به »لهی الحیوان« برای ایجاد 

باورمندی بشر به وجود سرای واپسین است.
 ثانیا محل پاداش کامل را به سرای آخرت موکول 
کرده اســت: »و از روزی بپرهیزید و بترسید که در آن، 
شما را به ســوی خدا بازمی گردانند، سپس به هرکس 
آنچه انجام داده، به طورکامل بازپس داده می شود و به 

آنان ستم نخواهد شد«. )بقره: 281(.
 ثالثــا برای تحریک آدمــی و باورمندی به زندگی 
آخرت، آن را به خیر و بهتربودن برای کسانی که هویت 
انسانی خویش را حفظ نموده اند توصیف کرده است و از 
عذاب آن جهان به سخت تر بودن و باقی و پایدار بودن 
گزارش داده است تا آدمی بفهمد حوادث زندگی پوچ و 

بی هدف نیست تا از آنها بهره نگیرد:
»بگو: سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت 
برای کسی که پرهیزکار باشد، بهتر است«. )نساء: 77(؛
»عذاب آخرت شــدیدتر و پایدارتر اســت«. )طه: 

)24(.)127
 رابطــه معادباوری با تحمل فقدان، آن اســت که 
معادباوری نقش انکارناپذیری در تحمل مصائب دارد. 
چون شــخص باورمند به معاد، سرای آخرت را ابدی 
می دانــد و همین عقیده، تحمل ســختی در زندگی 
موقتی را در برابر رســیدن به راحتی همیشگی قابل 
تحمل می  سازد. وانگهی بخشی از معادباوری آن است 
که راز حوادث دنیا و پاداش تحمل آن حوادث در آخرت 
آشــکار می شود و روشن اســت آنچه آدمی را در برابر 
حوادث زندگی دنیا بیمه می کند، باور به وجود سرای 
ابدی، پاداش اخروی و بهتر بودن زندگی اخروی است 
که قرآن کریم بر باوراندن آن، از روش های ذکر شده 
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